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ëëسرباز

  نویسنده و کارگردان: حسین پارسایی
  بازیگران: انوش معظمــی، مجید رحمتی، 
مسعود رحیم‌پور، رضا راد، ندا سیاس، سروش 
کریمی‌نژاد، احمد صمیمی، حســین نصری، 
میــاد محمــدزاده، آصف جاودانفــرد، یونس 
حمــزه لویی، رضا طالبــی‌زاده، آرمان صلحی، 
ملیــکا  قــادری،  مــارال  صالحــی،  اســماعیل 

کاشانی، الکس ملک کرم
  خلاصــه نمایــش: یــک مستندســاز با نگه 
داشتن زمان قبل از اصابت سه راکت لیزری 
ضــد تانک، قصد دارد ســویه‌های زیســتی و 

مقاومتی یک قهرمان ملی را مرور کند.
  مکان و زمان اجرا: تالار وحدت، ساعت 18:30
....................................................................... 

ëëگُرگاس‌ها یا روز به‌خیر آقای وزیر

  نویسنده و کارگردان: حمیدرضا نعیمی
بازیگــران: رامیــن ناصرنصیر، امیــر کربلایی‌زاده، 
بهناز نازی، کتانه افشاری‌نژاد، کامبیز امینی، رضا 
جهانی، دنیا فتحی، صالح لواسانی و بهنام شرفی

  خلاصــه نمایش: وزیــر دارایــی جدید، تصمیم 
می‌گیــرد با تمامِ کســانی‌ که فرارِ مالیاتــی کرده یا 
دست به تخلفِ مالی زده‌اند برخوردِ قانونی کند. 
عمل به این تصمیم وقتی دشوار می‌شود که باید 
بســیاری از مقاماتِ ریز و درشت را تحتِ تعقیب 

قرار دهد.
  مکان و زمان اجرا: تئاتر شــهر- سالن اصلی، 

ساعت 18
 .......................................................................

ëëآژاکس‌

  کارگردان: فاتح بادپروا
  نویسنده: حمیدرضا نعیمی

  بازیگران: کامران وهابی، کژال راســت‌بین، 
نعمت ایزدی، کژوان محمدی، فرزاد اخگر، 

فاروق حسن‌پور، سلام نباتی
  خلاصه نمایش: ریا و و نیرنگ و چاپلوســی 
و کشــتار و همــه و همــه بــرای ادامــه جنگ و 
جنگ افروزی و با شعله ورشدن آتش جنگ 
فاجعه‌ای انسانی که منفعت‌طلبان خواسته 

و خواهان آنند و... .
  مــکان و زمــان اجــرا: تئاتــر شــهر- ســالن 

چهارسو، ساعت 17
 .......................................................................

ëëسلول‌ها با ما می‌رقصند‌
  نویسنده و کارگردان: 

مجید سرنی زاده
  مــکان و زمان اجرا: 
تــالار  شــهر-  تئاتــر 
سایه، ساعت‌های 15، 

15:30 و 16
.......................................................................

ëëپات 
  نویسنده و کارگردان: 

اصغر خلیلی
بهــزاد  بازیگــران:    
محســنی، لیــا حقانی، 
مریــم نثــاری، رضــوان 
عباسی، ملیکا اسلافی، 

سیده‌زهرا حسینی
  خلاصــه نمایش: تندیس ویــران و بیماری 

که جان می‌دهد.
  مــکان و زمــان اجــرا: تئاتــر شــهر- ســالن 

قشقایی، ساعت 17
 .......................................................................

ëëپینوکیو‌

  نویسنده و کارگردان: محمدرضا محمودی
نرگــس  برقعــی،  صــادق   : بازیگــران    
تاریمــی،  نیکســیرت، گل‌آرا غفرانــی، علــی 

پارمیدا حسینی
  خلاصه نمایش: قتلی رخ داده و روایت‌های 
مختلفی بازگو می‌شــود که همه آنها در عین 

حال که درست است اشتباه است.
  مکان و زمان اجرا:تالار مولوی، ساعت 15

 

نیما ایمان‌زاده 10 ســال است که تئاتر کار می‌کند و 
در 35 اثر نمایشــی حضور داشــته است. اولویتش 
بازیگــری اســت و جوایــز زیــادی از جشــنواره‌های 
اســتانی، منطقــه‌ای و بین‌المللــی در کارنامــه‌اش 
به چشــم می‌خورد و امســال بــا کارگردانی نمایش 
»باب بارا« در جشنواره فجر حضور دارد. او نمایش 
اثــری  را  بــارا«  »بــاب 
محــور  اجــرا  و  کارگاهــی 
معرفــی کرد و گفت: من 
نویســنده اثر هم هســتم 
اما مــا نمایشــنامه‌ای که 
شــده  نــگارش  پیــش  از 
در  و  نداشــتیم  باشــد 
طول تمرین و در روندی 
کارگاهــی به نمایشــنامه 
و  طــرح  یــک  رســیدیم. 
ایده داشتیم و 27 بازیگر 
در رونــد تمرین که گاهی 
به روزی 14-13 ســاعت می‌رسید حضور داشتند تا 

به اجرا رسیدیم.
ایــن هنرمنــد ســنندجی افــزود: جشــنواره تئاتــر 
فجر، جشــن تئاتــر ایران اســت و از لحاظ حضور 
گروه‌هــای داخلی و بین‌المللی بزرگترین رویداد 
تئاتــر کشــور اســت. اثر مــا در اصل بــرای اجرای 
عمومی ساخته شد، ولی وقتی اثری برای اجرای 
عمومی آماده می‌شــود و در نهایت در جشنواره 
اســتانی دیده شــده اســت و الان به عرصه‌ای به 

بزرگی فجر می‌رسد خیلی اتفاق خوبی است.
وی گفــت من به‌طــور کلی رقابــت را هم خیلی 

پذیرفتــه  صرفــاً  حتــی  هرچنــد  دارم  دوســت 
شــدن بــرای حضــور در جشــنواره خیلــی مهــم 
اســت امــا خوشــحالم می‌توانم از ســوی داوران 
و تماشــاگران حرفــه‌ای تئاتــر مورد محــک قرار 
بگیــرم. برگزیده شــدن برای اســتان مــا اهمیت 
دارد نــه به عنوان معیار ســنجش و به این معنا 
که اثــر راه یافتــه یا برگزیــده در جشــنواره خوب 
اســت و اثر راه نیافته بد اســت، بلکه برای دیده 

شدن و محک خوردن.
ایمــان‌زاده مهم‌تریــن اتفــاق جشــنواره فجــر را 
تعامــل دانســت و گفــت: هنرمندان شــهرهای 
مختلــف کارهــای همدیگــر را می‌بیننــد و وقتی 
آثار بین‌الملل حضور داشــته باشــند، تماشــای 
آنهــا فرصت فوق‌العاده‌ای اســت که به آســانی 

به دست نمی‌آید.
وی به برگزاری کارگاه‌های آموزشــی با مدرسان 
و  کــرد  اشــاره  قبــل  دوره‌هــای  در  بین‌المللــی 
جشــنواره  عطــف  نقطــه  کارگاه‌هــا  ایــن  گفــت 
بــود و توانســت تأثیــر خیلی مثبتــی روی دانش 

هنرمندان کشور بگذارد.
ایــن کارگــردان تصریــح کــرد تئاتــر هنــری زنده 
اســت و با حضور تماشاگر جان می‌گیرد. به نظر 
مــن فیلــم تئاتر فقط بــه درد آرشــیو می‌خورد و 
تماشــایش جذابیتی ندارد. حضور 50 درصدی 
تماشاگران در جشنواره فجر امسال اتفاق بسیار 
خوبی اســت ولی اگر می‌شــد نمایش‌هــا تعداد 
بیشتری اجرا داشتند که همه می‌توانستند اثر را 
حضوری تماشــا کنند خیلی بهتر بود. همچنین 
بهتــر اســت از آثــاری که پــس از جشــنواره برای 
حمایــت  می‌شــوند  معرفــی  عمومــی  اجــرای 

بیشتری شود.‌

جشنواره تئاتر فجر جشن تئاتر ایران است‌
‌اتول سورونëëنیما ایمان‌زاده کارگردان نمایش »باب بارا« نماینده سنندج در جشنواره فجر:

  کارگردان: شهروز دل افکار
  نویسنده: باقر سروش

اشــترنخعی،  آناهیتــا   : بازیگــران    
پهلــوان،  محمدامیــن  اکبــری،  ســجاد 
کامیــاب حاجی‌نــوروزی، پیــام حق‌نژاد، 
زارعــی،  محمدحســین رحیمــی، مبینــا 
حســین ســپهری، حورا پاکیــزه‌دل، فربد 
آرمینــا  ارســان شــهبازبیگی،  ســهرابی، 
ســودا  عبدالملکــی،  ســحر  نــور،  ضیــاء 
محمدامیــن  گــوران،  علــی  گــودرزی، 
لطفی، فاطمه ملکی، عرفان نقی‌نسب، 

هیوا یزدی
  خلاصه نمایش: یکی از شــاهان قاجار، 
بعد از ســفر آخرش بــه فرنگ و با دیدن 
ماشــین در آنجــا، تمــام فکــر و زندگیش 
تغییــر کــرده و همــه زندگیــش می‌شــود 
وارد کــردن ماشــین بــه دربــار ایــران. تــا 

جایی که... .
تماشــاخانه  اجــرا:  زمــان  و  مــکان    
ســمندریان،  اســتاد  ســالن  ایرانشــهر- 

ساعت ‌19
.................................................................

اجراهای خیابانی
ëëاوراقچی‌

  نویسنده و کارگردان: مالک آبسالان
  مکان و زمــان اجرا: تالار وحدت- پهنه 
ایــران مــال-  و  رودکــی، ســاعت 15:30 

محوطه آب نما، ساعت 18:30
ëëآل و نال‌‌

  کارگردان: سعید ذبیحی
  نویسنده: هواس پلوک

  مکان و زمــان اجرا: تالار وحدت- پهنه 
رودکی، ساعت 16 و ایران مال- محوطه 

آب نما، ساعت 19
ëëسارگلین 

  نویسنده و کارگردان: مهدی صالحیار
  مکان و زمــان اجرا: تالار وحدت- پهنه 

رودکی، ساعت 16:30
ëëسردار و حرم‌‌

  نویسنده و کارگردان: امیر امینی
تــالار وحــدت-    مــکان و زمــان اجــرا: 
پهنــه رودکی، ســاعت 18 و متــرو میدان 
ولیعصر)عــج(- ایــوان انتظــار، ســاعت 

11:30
ëëپیله انقلاب ‌

  کارگردان: پویا امامی
  نویسنده: محمدجواد صرامی

  مکان و زمــان اجرا: تالار وحدت- پهنه 
رودکــی، ســاعت 18:30 و  متــرو میــدان 

ولیعصر)عج(- ایوان انتظار، ساعت 11
.................................................................‌

دیگرگونه‌های اجرایی
ëëحیاط ناتمام خانه ورنوسفادرانی

  نویسنده و کارگردان: رضا سعیدی
  مــکان و زمان اجرا: خانه بهار، ســاعت 

16:30 و 18
ëëپانزده ثانیه‌‌

  نویسنده و کارگردام: پویان محمودی
خیابــان شــهید    مــکان و زمــان اجــرا: 
باهنر، نرسیده به میدان قدس، بن‌بست 

نخعی، پلاک یک، ساعت 17
ëëمیکرو مکبث ‌‌

  نویسنده و کارگردان: حسین دریس
تــالار محــراب،  مــکان و زمــان اجــرا:    

ساعت 18
ëëدموکراسی سفارشی‌‌

  نویســنده و کارگــردان: میــاد جبــاری 
مولانا

  مــکان و زمــان اجــرا: بــاغ مــوزه قصر، 
ساعت 18:30

ëë)1984( است‌‌
  نویسنده و کارگردان: جعفر حجازی

  مکان و زمان اجرا: به‌صورت گردشی از 
خیابان خارک، ساعت 13

ëëترور در اوین‌ 
  کارگردان: پارسا پولادوند

  مــکان و زمان اجرا: آمفــی تئاتر زندان 
اوین، ساعت 10 و ‌14

ن(
هم

1 ب
4(

تر
تئا

ه 
نام

بر
ی 

نما
اه

ر

‌  01 Feb 2020   1441سال بیست و ششم   شماره 7268  شنبه  12 بهمن 1398  06 جمادی الثانی 

گو
 و 

ت
گف

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

و  کارگــردان  زارعــی در مقــام  تــاش ســعید 
مهــدی زندیــه در جایگاه نویســنده، بیش‌وکم 
جهــان  در  زبــان  جایــگاه  بــه  اســت  مربــوط 
پســاصنعتی امروز. اگر اصطلاح »اسموکینگ 
بــرای  بدانیــم  اســتعاره‌ای  اشــاره‌ای  را  روم« 
فضایی موقت که شــهروندان بــرای لحظه‌ای 
اجتمــاع  از  و دور  آنجــا ســر زده  بــه  فراغــت 
انســانی، امــکان ایــن را می‌یابند که ســیگاری 
دود کننــد و اگر دوســت داشــتند گپــی کوتاه با 
دیگــران بــر ســر مســائل مهــم یــا بی‌اهمیت 
بزنند، اما دیرزمانی اســت با آنکه امکان ســفر 
بیش از گذشــته مهیا شــده و می‌توان به غرب 
و شــرق عالــم رفت، شــوربختانه برای انســان 
معاصــر، درک و شــناخت »دیگــری« چندان 
کــه بایــد گســترش نیافتــه. چراکه تکثــر زبانی 
انســان‌ها مانعــی انکار‌نشــدنی اســت از برای 
فهــم دیگری. حتی اگــر امکانــات تکنولوژیک 
این مســیر دشــوار را تا حد زیــادی هموار کرده 
و ارتباطات انســانی را گســترش داده باشــد. با 
آنکــه مــکان در اینجــا بــر موقتی بــودن روابط 
دارد،  اشــاره  آدم‌هــا  اســتقرار  بــودن  کوتــاه  و 
امــا غیــاب زبان مشــترک، دایمی بــودن عدم 

مفاهمه را نشان می‌دهد.
سعید زارعی میان جایگاه بازیگر یا کارگردان 
بودن، در نوســان است. اسموکینگ رومی که 

او تدارک دیده شــبیه قفســی اســت که وقتی 
می‌زننــد،  ســری  آن  بــه  فــرودگاه  مســافران 
ناتــوان از ســاده‌ترین ارتباطــات انســانی‌اند. 
فی‌الواقع اســتانبول به مثابه یک متروپلیس 
چند فرهنگی، مکانی اســت که تروریســت‌ها 
ســعی دارند به آن ضربه زننــد. وقتی تهدید 
بمب‌گــذاری به شــکل عمومی اعلان شــده و 

مســأله بقــا اهمیــت می‌یابــد، ناگهــان تکثــر 
زبانی و مانع بــودن‌اش از برای مفاهمه، کنار 
گذاشته شده و دشمن مشترک باعث همدلی 
و رأفت میان مســافران اتاق اسموکینگ روم 
می‌شــود. فرض اجرا این اســت که تهدیدات 
تروریســتی در فرودگاه اســتانبول می‌توانسته 
در شــهرهای دیگــر جهــان هــم اتفــاق افتد. 

بنابراین ارجاع به آن واقعه تاریخی، به شکل 
پیدا و پنهان، اشاره به وضعیت اینجا و اکنون 
ما هم هســت. در آخر وقتی بازیگران، تصویر 
زیبایــی از پــرواز یــک هواپیمــا را می‌ســازند، 
ناگهان سعید زارعی در مقام کارگردان، اجرا 
را متوقف کرده و بر بی‌ثمر بودن آن در تغییر 
شــرایط اعتــراف می‌کنــد. ایــن اخلاقی‌تریــن 
قبــال  در  اجرایــی  گــروه  کــه  اســت  کنشــی 
نمایشــی که بر صحنه آورده، اتخــاذ می‌کند. 
اسموکینگ روم خطابی جهانی دارد و نقدی 
اســت بــر وضعیــت این روزهــای جهــان. اما 
نکته اینجاســت که تمامی لهجه‌ها، گویش‌ها 
و زبان‌هــا، بــا بازیگرانــی ایرانــی اجــرا شــده 
کــه اغلــب تجربــه‌ای از اروپایــی یــا آفریقایی 
بــا  بــودن را ندارنــد. شــاید بتــوان در آینــده 
بازیگرانــی از سرتاســر دنیــا بــه اجرایــی تــازه 
مبــادرت ورزید، اما تــا همین جا هم می‌توان 
دغدغه‌منــدی ایــن گــروه تازه نفس را ســتود 
اگر چه کــه همچنان می‌توان بــر فرمی که در 
قبــال بازنمایــی یــک جهان پســا بــرج بابلی 
اتخــاذ کرده‌انــد، انتقــاد داشــت. امید اســت 
ســعید زارعی و گروه جوانی که با او همکاری 
وضعیــت  بــه  گذشــته  از  بیــش  کرده‌انــد، 
انضمامی مــا بپردازند و از یک منظر محلی، 

سودای جهانی شدن داشته باشند.

رویکــرد ضدِ جنــگ نمایــش »مختلفیم« ذیل 
تفــاوت آنــان‌ کــه بــه جبهه‌هــای جنگ گســیل 
اتاق‌هــای  در  کــه  بــا سیاســتمدارانی  شــده‌اند 
دربســته در حال تصمیم‌گیــری اوضاع جهانی 

هستند نمود می‌یابد. 
سربازان و فرماندهان جنگ، از قومیت‌های 
نبــرد  واقعــی  میــدان  بــه  پــا  وقتــی  مختلــف 
خــون  بــه  دست‌هایشــان  ناگزیــر  می‌گذارنــد، 
یکدیگر آغشــته شده و لطمات جسمی و روانی 
جبران‌ناپذیــری متحمــل می‌شــوند. بنابرایــن 
بی‌جهــت نیســت که عنــوان نمایــش از ضمیر 
جمــع اســتفاده کــرده و تمامــی ســربازان را بــا 
مختلــف،  ملیت‌هــای  و  انگیزه‌هــا  تفاوت‌هــا، 
در نهایــت »مــا« خطــاب کــرده و هم‌داســتان 
می‌دانــد. ماجــرای ایــن اجــرا مربوط اســت به 
جنگ جهانــی دوم و نبردهایی که 
ماشــین جنگی هیتلر، علیه روسیه 

و متفقین ترتیب داد. 
بــه روایــت ایــن نمایــش گویی 

ایــن نبرد به کشته‌شــدن بــی‌ارج و قرب تمامی 
طرف‌های جنگ منجر شد و فاجعه‌ای انسانی 
را در ابعــاد بین‌المللــی باعــث شــد. بنابرایــن 
نوعی شــباهت در ظاهر، باطن و سرنوشت این 
ســربازان به جنگ رفته بازنمایی می‌شــود، آن 
هــم از طریق حرکت دایره‌وار ســربازان متعلق 
به ارتش هر پنج کشــور درگیر در جنگ جهانی 
که در صحنه می‌گردنــد و گاه فرصت می‌یابند 
چنــد کلامــی زیر نــور موضعی رد و بــدل کنند. 
البتــه اینجا هم به ماننــد اغلب روایت‌هایی که 
از یــک واقعه مهم تاریخی مشــاهده می‌کنیم، 
نمی‌تــوان بــه ایــن آگاهــی رســید کــه بــا کــدام 
انضمامــی در جنــگ جهانــی دوم  وضعیــت 
مواجــه هســتیم، کمابیش یــک خوانش ذهنی 
اســت مبتنــی بــر کلیشــه‌های رایجــی کــه از آن 

واقعه نزد ما شکل گرفته. 
ایــن البتــه مربوط اســت به ژســت اجــرا که 
علیه هر نوع نظامی‌گری اســت، اما در نهایت 
برای مخاطبان ایرانی که گفت‌و‌گوی ســربازان 

را بــا زبان اصلــی و از طریق بالانویس فارســی 
قرار است پی بگیرند، چندان معلوم نمی‌شود 
که حــق و باطل ماجرا کیســت و فی‌الواقع این 
جماعــت بــرای چه در حــال جنگ هســتند. از 
یــاد نبریــم که هــر روایــت دراماتیــک حتی آن 
زمان که یــک واقعیت تاریخی را بیان می‌کند، 
می‌بایســت آن را بــه میانجــی ســازوکار درونی 
روایت، باورپذیر کند. نویســندگان نمایشــنامه 
یعنــی ســبحان بابایــی و آرمــان شــیرالی‌نژاد، 
چنــدان در ایــن وادی موفــق عمــل نکــرده و 
جهانی کــه پیشــنهاد می‌دهند براحتــی تن به 
اتصــال بــا یــک وضعیــت انضمامــی تاریخی 

نمی‌دهد.
البتــه نباید از یاد برد که اجرای جشــنواره‌ای 
ایــن نمایش که گویا مجبور به تلخیص شــده و 
قســمتی از روایــت را کنار گذاشــته، می‌تواند در 
اجــرای عمــوم و با فرصــت کافی کــه در اختیار 
شــود.  حاضــر  صحنــه  بــر  ایــن  از  بهتــر  دارد، 
امــا بــا تمامــی ایــن نــکات همچنــان می‌تــوان 

پرسش‌هایی از چرایی این فرم مبتنی بر تعدد 
لحن‌ها از گــروه اجرایی داشــت. فی‌المثل چرا 
ســربازان با زبان‌های مختلــف حرف می‌زنند و 
تماشــاگران مجبور هســتند مدام بــه بالانویس 
فارســی رجــوع کنند امــا سیاســتمداران با زبان 
فارســی، در حال تعادل‌بخشی به نظم جهانی 
هســتند. حتــی کیفیــت بــازی ســربازان میدان 
جنگ به نســبت بهتــر از بازی سیاســتمدارانی 
اســت که در »اتــاق تعــادل« بــا آن لباس‌های 
بــه اصطــاح فاخر و مجلســی، گــرد هم جمع 

شده‌اند. 
در نهایــت می‌تــوان نمایــش »مختلفیــم« 
را در حال‌وهــوای التقاط‌ گرایی پسامدرنیســتی 
دوران معاصــر بــه تماشــا نشســت کــه ژســت 
ضدجنگ دارد و اهالی سیاســت را فریبکارانی 
موضــع  آنــان  علیــه  و  می‌دانــد  حرفــه‌ای 
انتقــادی می‌گیــرد. بــا محتوایــی رادیــکال امــا 
فرمــی محافظه‌کارانــه کــه در بازیگوشــی‌های 

پسامدرنیستی‌ خویش ناکام می‌ماند. 

درباره نمایش »اسموکینگ روم« به کارگردانی سعید زارعی

آن زبان که از یاد ما رفت

درباره نمایش »مختلفیم« به کارگردانی آرمان شیرالی‌نژاد

آن سربازان به جنگ رفته
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